انترناسیونال ۲۲۸

مهرنوش موسوی 

علت مسابقه برای سازش با آمریکا ترس از مردم است!
دامنه بحران و درگیریهای درون حکومت در آستانه نمایش انتخابات مجلس، وارد دورگسترده ای میشود. آخرین اخبار و صحنه آرایی ها کدامند؟ حقیقت پشت این صحنه و آنچه مردم ایران باید بدانند چیست؟

هم جناح خامنه ای و هم مخالفین وی، خواه بواسطه رفسنجانی و کارگزاران از یکسو و خاتمی و مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی از سوی دیگر در اتحاد لغزنده با کروبی و اعتماد ملی، به انتخابات مجلس هشتم به عنوان یک صحنه زورآزمایی نگاه میکنند. انتخابات در رژیم اسلامی همیشه فرجه ای برای دهان باز کردن بحران و شکاف حکومتی بوده است. آنچه امروز این شکاف را عمیقتر و در معرض قضاوت مردم قرار میدهد، مسابقه برای احراز موقعیت و مکان مناسب در استراتژی سازش و بند و بست با غرب و آمریکا در دل این انتخابات است. تنها تفاوت این دور جدید از بحران حکومتی در آستانه انتخابات، همین است. بقیه مسائل از جمله رد صلاحیتها، نقش شورای نگهبان، نظارت استصوابی و غیره بهانه است. ۳۰ سال هست در این مملکت مضحکه و مسخره بازی را به اسم انتخابات میفروشند و تک تک کسانی که امروز یاد نقش ولایت فقیه افتاده اند در تمام مومنتومهای این سیرک سیاسی شریک بوده اند. خودشان تحت همین شرایط، این مضحکه را برپا و در صندلی قدرت جابجا شده اند. لذا باید و میتوان گفت که دعوا جای دیگری است. اما بد نیست برای کشف حقیقت به خود صحنه بنگریم و در آن تعمق کنیم. ببینیم خودشان در باره خودشان چه میگویند؟
در وهله اول و مدتها قبل از شروع کمپین انتخاباتی و کاندیداتوری و ثبت نام، مداوما مثلث هاشمی، خاتمی و البته کمتر کروبی را در صحنه داشتیم. وزنه هاشمی در ابتداء بیشتر بود. امروز به نظر میرسد هاشمی نمیخواست کارگزاران را هزینه کند. نقش دوم را خاتمی با سفرهای استانی اش ایفاء کرد. حضور وی در ۱۶ آذر در دانشگاه در دل دو خردادیهای ورشکسته قند آب کرد. کلید انتخابات را خاتمی در دانشگاه تهران زد. اکنون باید دید در مقابل رد صلاحیت شدن اینها، وی چه مواضعی اتخاذ خواهد کرد. وضع کروبی از همه خرابتر است. به سازش رسیدن وی با خامنه ای نشان داد که جبهه مقابل رهبر کالیبر این رودررویی را ندارد. در میان جریان دوم خرداد، کمیته انتخابات آزاد شیرین عبادی و ابراهیم یزدی آب پاکی را روی دستشان ریخت. اینها خیال خودشان را راحت کرده، رسما با دعوت از آمریکا و غرب برای دخالت "آزاد" کفش و کلاه کردند. کمیته انتخابات آزاد با دعوت از نظارت مراجع بین المللی با زبان بی زبانی اعلام کرد که نظارت استصوابی و شورای نگهبان و خود خامنه ای را نمی پذیرد و وقت تصویه حساب با خامنه ای با سمبه غرب و آمریکا رسیده است. حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی و بقیه احزاب و جریانات رسمی درون و حاشیه حاکمیت نمیتوانستند به این آشکاری سراغ انتخابات و جنگ قدرت برای حذف خامنه ای و دعوت از آمریکا و غرب بروند. استراتژی آنها روی این سوار شد که "فله ای شرکت میکنیم" چرا؟ برای اینکه "هزینه رد صلاحیت ها را بالا ببریم." رد صلاحیت وسیع کاندیداها این امکان را به دوم خردادیها میدهد که امروز آشکارتر از قبل از لزوم نظارت بین المللی و غرب و حذف نقش خامنه ای دم بزنند! مگر نه اینکه خواستند در همین انتخابات "ناآزاد" شرکت کنند و راهشان ندادند؟ بهزاد نبوی رسما میگوید که مسئولیت اینکه اینها پای دفاع از نظارت بین المللی و نیروی خارجی بروند پای کسانی است که فله ای رد صلاحیت کردند! این راهی است که دو خردادیها برای وصل شدن به استراتژی پرو غرب در متن انتخابات پیمودند. اینجا به وضوح مشاهده میکنیم که یک حلقه مهم از سیاست دو خردادیها و پرو غربیهای درون و حاشیه نظام در انتخابات فعلی، جور کردن بساط انقلاب مخملی از بالا، برپایی یک رفراندوم یا انتخابات نمایشی با آرزوی بیرون کردن خامنه ای، حذف نظارت استصوابی و فرمت کردن حکومت در حلقه اول و آماده کردنش برای رفتن به سمت حکومت پرو غربی و دلخواه آمریکا در منطقه است. مشکلی اگر این وسط پیدا شد همان هست که تاج زاده میگوید! قرار بود دو خردادیها برای انقلاب مخملی بسترسازی کنند، رهبر دستش را جلو انداخت و شخص خودش انقلاب مخملی و یا به قول ایشان کودتای مخملی پارلمانی را کلید زد! دوم خردادیها به شدت ترسیده اند. میگویند که پس از انتشار گزارش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا، جناح راست در موقعیت بالاتری قرار گرفته است. آنها بر این باورند که نظر به مذاکرات عراق و توافق نامه هایی که فی المثل در خود حاشیه کنفرانس خلیج، توسط شخص احمدی نژاد و مقامات آمریکایی امضاء شده است، جناح راست را در مقابل اینها در موقعیت بهتری قرار داده است. اکنون این خود خامنه ای و احمدی نژاد هستند که ابتکار سازش با آمریکا و رابطه با آنها را در دست دارند و لذا استراتژی سازش در بیرون و سرکوب در داخل را دنبال میکنند. ناگفته نماند که منظور دوم خردادیها از سرکوب، کوتاه کردن دست خودشان از لفت و ولیس در قدرت است! منظور اینها جنگ بر سر سهم بری جناحی و هژمونی در پروژه سازش با آمریکاست. دو خردادیها بر این اعتقادند که اگر جناح خامنه ای به پای سازش با آمریکا رفته باشد برای مهار و کنترل اوضاع، دیگر به دوم خردادیها نیاز ندارد. وسط زمین و هوا ولشان میکنند تا زمین بخورند. لگد کردن دست و پای هم برای دست بالا پیدا کردن در ساخت و پاخت با آمریکا علت این جدال است. علتی که خود، البته ریشه در مسائل بنیادی تری دارد. به این برمیگردم.
برخورد جناح خامنه ای، طرف دیگر این صحنه آرایی است. خامنه ای در یزد رسما اعلام کرد که ابتکار رابطه با آمریکا دست شخص خود وی در راس حلقه "مرکز استراتژیک و دکترینال رهبری"، سپاه و احمدی نژاد و وفاداران وی است. خامنه ای در یزد اعلام کرد که  اگر آمریکا فکر میکند که ما سفارت برای آنها باز میکنیم که بیایند و از پایین دنبال آدم بگردند و بعد علیه حکومت توطئه کنند، خیال باطل کرده اند. پیام خامنه ای به آمریکا این بود که توطئه علیه وی بیهوده است. خطیر بودن اوضاع را هم ایشان دریافته و حاضر است جام زهر را سر بکشد. اما وقت، زمان و نحوه اش را خود وی، با احتساب موقعیت خود و جناحش تعیین میکند! 
پیام جرج بوش در سفرش به خاورمیانه خشم کیهان را برانگیخت. بوش اعلام کرد که آمریکا از اصلاح طلبان منطقه حمایت میکند! کیهان، پاسخ بوش را به اصلاح طلبان داد. کیهان اعلام نمود که پس کلیه اینها مزدورند! رد صلاحیت وسیع دو خردادیها جواب رادیکال به این مسئله بود که اگر قرار است کسی با برپایی انتخابات مخملی علیه خامنه ای کودتا کند، بهتر است اصلا در انتخابات از همان اول جایگاهی نداشته باشد. مگر غیر از این است که دو خردادیها میخواهند بواسطه انتخابات نوع اوکرائین، خامنه ای را ببرند، خب این بار خامنه ای است که به شیوه مخملی اینها را حذف میکند! مجاهدین انقلاب اسلامی در نامه به رهبری، تاکیدشان براین واقعیت بود که میدانند کیهان حرفهای ناگفته خامنه ای را میزند. 
 اکنون دو خردادیها دارند یواش یواش دم از تحریم انتخابات میزنند، هدفشان به باور من کشاندن پای مراجع غربی و بخصوص دولت آمریکا به دخالتگری مستقیم در بحران حکومتی ایران برای حذف خامنه ای است. حال که با موشک کروز نشد، با رفراندوم و به شیوه مخملی!
اما سئوال این است چرا هر دو اینها در هر دو طرف صحنه، رابطه با غرب و آمریکا را میخواهند؟ چرا خامنه ای میخواهد با آمریکا بسازد؟ چرا بهزاد نبوی میخواهد؟ چرا هاشمی و خاتمی میخواهند؟  

جواب این سئوال را لااقل بهزاد نبوی به روشنی داده است. ایشان در مصاحبه با اعتماد میگوید که یک زمانی حمله امام به آمریکا و شیطان بزرگ خواندن این دولت باعث انسجام ما در حکومت میشد، امروز بر عکس است. سازش ما با آمریکا ما را منسجم میکند. حالا این انسجام را ایشان برای چه میخواهد؟ برای یک چیزی که وجود آن، آنطور که آقای نبوی میگوید امنیت کشور را به هم میزند. ایشان میگوید: " ما به عنوان يک جريان اصلاحي مسيرمان براي تغيير وضع موجود به وضع مطلوب مسير شرکت در انتخابات است. براي تبديل وضع موجود به وضع مطلوب در جهان سه راه بيشتر متصور نيست. ۱- انقلاب. ۲- توسل به قدرت خارجي مثل اتفاقاتي که در افغانستان و عراق رخ داد. ۳- حرکت اصلاحي. ما که جزء دسته سوم هستيم و معتقد به دو روش ديگر نيستيم، ...مع الوصف از اين مذاکره هم استقبال مي کنيم چون ممکن است اگر ديرتر شود، اوضاع بدتر شود. لذا مذاکره و برقراري رابطه با امريکا را مشروط به حفظ منافع ملي تاييد کرده ايم، حتي توسط اين آقاياني که در حال حاضر حاکم هستند... مبادا در شرايطي با امريکا رابطه برقرار کنيم که براي حفظ خودمان مجبور شويم تمام منافع کشور را به طرف مقابل واگذاريم... البته اگر آنها عاقلانه فکر کنند به اين نتيجه مي رسند که حتي حفظ امنيت ملي کشور در گرو يک انتخابات سالم، آزاد و رقابتي است. انتخابات قانوني آزاد، سالم و رقابتي است که مي تواند امنيت کشور را هم تضمين کند..."

این اساس استراتژی و هدف همکیشان هست. بهزاد نبوی، خامنه ای و بقیه میدانند که ایران افغانستان نیست. بوش و کل هیئت حاکمه آمریکا هم این حقیقت را میدانند. اینها اگر گزینه حمله نظامی را کنار گذاشتند به این دلیل بود که فاکتور وجود جنبش و مبارزه مردم ایران حتی در محاسبات جنگی هم فاکتور تعیین کننده ای بود. علاوه بر شکست تجربه عراق، مانع اصلی به باور من، ترس از هجوم مردم در شرایط خلاء قدرت ناشی از حمله نظامی بود. در عراق ناسیونالیسم عرب حاکم بود، اپوزیسیون آمریکا در عراق در شرایط ضعف کمونیسم کارگری، اسلام سیاسی شد. در ایران که اسلام سیاسی حاکم است، ولو در شرایط جنگی، پوزیسیون آن فقط میتواند چپ باشد. این محاسبه ریاضی است. این را خامنه ای و بوش و جناب نبوی هم میدانند!  
گزینه اصلاح حکومت هم دود شده و به هوا رفت. مردم ایران و چپ جامعه این بازی را بردند. نتوانستند، نشد، شکست خوردند. مردم با جمهوری اسلامی اهلی شده کنار نیامدند. منصور حکمت امان دوم خرداد را برید. تمامشان را در سوراخ کرد. پروژه اصلاحات را کمونیسم کارگری بوسیله کنفرانس برلین و کمپین سیاسی، تبلیغی سنگین علیه سازش و حفظ حکومت، با شکست کامل استراتژیک در جامعه ایران مواجه کرد. این خواست امثال آقای نبوی نبود. دوم خرداد و پروژه اصلاحات از جوانان این مملکت که چپی شده اند، از زنان جسور، از عصیان ضد دینی اصیل و تشنه و از کمونیست کارگری در راس اینها شکست خورد. هر کس قبول ندارد زنگی به دفتر هرالد تریبون بزند! این نیویورک تایمز هست که مجبور هست اعلام کند رهبران جنبش کمونیستی دانشگاه در زندانند! پذیرفته اند که دانشگاه را یک شبکه جوان ۲۴ ساله کمونیست  تصرف کرده اند که درسشان را در نزد منصور حکمت خوانده اند.

لذا تنها راهی که در بی افقی کامل برایشان در هر دو طرف مانده است سر کشیدن جام زهر است. بیچاره ها دست به دامان سازش با آمریکا شده اند. چاره دیگری ندارند. خود جناب نبوی فرضش این هست که این اوضاع قابل دوام نیست. تمام شده! تاریخ مصرف اسلام تمام شده، تاریخ مصرف حکومت اسلامی تمام شده است. اگر آقای نبوی از پنجره به بیرون نگاه کند میبیند چه کسی این حکم را جلو ایشان و حکومتش گذاشته است: مردم ایران! خوب حالا سئوال این است که چکار بکنند که در ایران انقلاب روی ندهد، چپ و عدالتخواهی پیروز نشود. تمام منظور اینها در باره امنیت کشورفی الواقع خطر خیزش عدالتخواهانه مردم است. علت اینکه همگیشان میخواهند با آمریکا بسازند، ترس از همین خیزش مردم است! این عین حرفهای آقای نبوی است. میترسند دیر بشود و زمانی وارد مذاکره بشوند که تمام منافع کشور را به مردم واگذار کنند! 
خودشان میخواهند تا مردم به صحنه نرسیده اند، جمهوری اسلامی را مرخص کنند. از بالا، با ساخت و پاخت. بیهوده نبود که استراتژیست خامنه ای در دانشگاه تهران، جناب حسن عباسی اعلام کرد که الان خطر عمده حمله نظامی نیست. خطر عمده، مردم و خشمشان از حکومت است! 
اختلافی اگر دارند بر سر چند و چون مرخص کردن حکومت اسلامی است. دو خردادیها میخواهند خامنه ای را هزینه کنند، خامنه ای هم اینها را. مشکل اصلی اما مردمند. مردم کل اینها را نمی خواهند. در آبشنهای آقای نبوی الان محتملترین گزینه، خیزش عمومی مردم ایران است. مردم ایران دارند مدتهاست با زبان چپ از نفرت خود علیه نظام حرف میزنند. این آن وحشتی است که به قیمت از سر گذراندن آن، حاضرند حکومت را هم بدهند. 

مردم ایران چه باید بکنند؟

مردم ایران ابتداء باید این حقیقت را از لابلای جنگ اینها بر سر سازش با آمریکا در پوشش انتخابات دریابند. مردم ایران باید تصویر قدرت خودشان را در صورت اینها از روبرو ببینند. مردم ایران باید از این فرصت استفاده کنند، به میدان بیایند و دست خود را در دست حزب کمونیست کارگری ایران بگذارند. هیچ راه وسطی نمانده است. یا مردم با حزب کمونیست کارگری بساط اینها را جارو میکنند یا اینها سازش با آمریکا را به سوبسید تحمیل دور جدیدی از اختناق و بی حقوقی تبدیل میکنند. مردم باید به سمت حزب کمونیست کارگری ایران حرکت کنند. حزب کمونیست کارگری اعلام میکند که با تمام قوا آمادگی چفت شدن، استقبال و هدایت و رهبری مردم ایران را دارد.*
